
  
:فرياد گونه ای از  

 دکتر محمود کوير،
  آزاده ای از شورای نويسندگان گذ رگاه

 
 

!بر گذرگاه عشق می تازند حراميان  
 

)شنيدم که نشريه گذرگاه را که افتخار همکاری با آن را دارم ، در ايران، فيلتر کرده اند(   
 

!سلام! گذر گاه عشق  
 
 

.سلام و سبزه و سرود نثار گذرگاهتان  
.و باد گذرگاه عشق و انسان و درخت و پرندهخوشب  

.مبارک باد برشما، شعر و ترانه  
.مبارک باد بر شما، دانه دانه ، دانه های دانايی که می افشانيد  

در گذرگاه توفان ! روشنای چراغی که در تنگه های باد! روشن باد، روشن تر
.برافروخته ايد  

. و مهر و مدارا بادچراغتان روشن، گذرگاهتان، چراغان خرد و عشق  
!بادا باد  

 شاخه شاخه، نرگس مست
 سبد سبد، لاله و سنبل

 خرمن خرمن، بنفشه و شادی
بر دوش و شانه ی شما نثار باد که نگهبانان راستی و مردمی و شرف و نجابت انسان 

 و طبيعت و هستی هستيد
تی و مهر که تا هستی هست، هستانه و مستانه در اين گذرگاه عطر خرد و داد و راس

.بيفشانيد  
.بسته اند) گذرگاه( که راه بر نازنينی ، نيمه شبان به من خبر داد  

 
:که در ميهن سبز  آزادگان و آزاد انديشان  

 بابکان و حلاج ها و عين القضات ها و طاهره ها و رابعه ها؛
 شمشير کشان و تازيانه بندها

.راه بر گذرگاه عشق و خرد بسته اند  
 مبارک باد بر شما



 که اين، نشان آزادگی و نجابت شماست
.اين گواه و سند شرافت قلم و قدم، زبان و زمان شماست  

.اگر جز اين می بود، جای اندوه و شرم بود  
هزار هزار سال است که تيغ و تير و تازيانه برگرفته اند تا راه بر قلم و زبان، راه بر 

.ندندخرد و دانايی، راه بر شعر و  شعور، سرود و ترانه بب  
!مبارک باد بر شما که اين خلعت، نه همگان را دهند  

.بی دردان و قلم فروشان و تسليم شدگان را مردمان جامه ای ديگر دوخته اند  
مباد که گذرگاه به بهانه ی رفتن به ايران، معبر ياوه گويان و قلم بدستانی گردد که 

.چشم بر پرده پرده جنايت و جهل و جنون بسته اند  
.دکه بر اين گذرگاه، نگهبانان آزادگی و سرفرازی انسان ايستاده باشندبادا با  

.چراغ از بهر تاريکی است  
به کدام بها و بهانه بايد راه بر راستی و نجابت بست و رهگذر و گذرگاه به دست قداره 

 بندان و شمشير کشان، که راهزن انديشه و مهر و عشق اند سپرد؟
 بر اين رهگذر ، سايه ی ناپاک تبر بدستان و قلم که مباد! که نه اين کار شماست

 شکنان
که زندان هايشان، بند در بند، زنجير در زنجير، کشتارگاه شرف و شادی و انسانيت 

.است  
:که در کارنامه ی سياهشان نيست جز  

  دروغ و ديو ودد
 توبه و انکار و شکست

 سوزانيدن کتاب و دريدن دفتر
 بستن دهان و شکستن دندان

:سی هنوز نديده است خون را بر درگاه بارگاه اين خليفه گانچه ک  
 چکه چکه خون

 خون قلم
 خون مختاری و پوينده
 خون علايی و زال زاده

!خون سلطانپور وهزار هزار بلبل عاشق  
 

؟!راه بر گذرگاه بسته اند، حراميان  
 

!و سيل مردمان، جويبار روشن دانايی، راه خواهد گشود  
!راه می گشايد  

!می آيدصبح   
!خروس می خواند  



 
 روشن باد و باد و باد، گذرگاهتان

! با چراغ شرف و آزادگی  
 

 با مهر بسيار   محمود کوير
 

 


